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فرهنگی

انقلاب ساختار روایی مذکور در موقعیت 
ی  م‌هـــا رعیـــت در فیل و  اربـــاب  تضـــاد 
متعددی از جمله چوپانان کویر )حسین 
محجوب، 1359( و عصیانگران )جهانگیر 

1360( به کار گرفته شـــد. جهانگیری، 
م )داریـــوش  مدرســـه‌ای کـــه می‌رفتیـــ
مهرجویـــی، 1359( بـــا تمثیـــل نســـبتاً 
م با  صریح مدرســـه و تقابـــل میـــان ناظ
دانش‌آمـــوزان و برخـــی معلمـــان آن به 
روایت انقلاب می‌پردازد. در مدرسه‌ای که 
م، تلاش شماری از دانش‌آموزان  می‌رفتی
برای اجرای نمایشی حماسی با مخالفت 
م زورگو و بداخلاق مواجه می‌شود که  ناظ
چنین کارهایی را دلقک‌بازی و بی‌ارتباط 
به مدرســـه می‌دانـــد. دانش‌آمـــوزان در 
ایـــن موضـــوع متنـــی را در  اعتـــراض به 
م  روزنامه دیواری مدرسه می‌نویسند. ناظ
واری را توقیف کرده و عوامل  روزنامه دیـــ
آن را مـــورد توبیخ کلامـــی و فیزیکی قرار 
از معلمان نیز به همراهی  می‌دهد. یکی 
دانش‌آموزان به توقیف روزنامه دیواری 
اعتـــراض می‌کنـــد و کتابـــدار کتابخانه 
م،  او می‌پیونـــدد. ناظ مدرســـه نیـــز بـــه 
م )صدیقـــی( را عامل تحریک بچه‌ها  معل
و مســـموم‌کننده فضا می‌نامد. صدیقی 
با پیشـــنهاد تشـــکیل شـــورای مدرســـه 
حمایـــت برخی دیگـــر از معلمـــان را نیز 
از پس درگیری‌ها و  جلب می‌کند. نهایتاً 
وقایعی روزنامه‌دیواری به جای خود روی 
دیوار بازمی‌گردد. دانش‌آموزان و معلمان 
م به  همراه آنان شـــاد و خشـــنودند و ناظ
همراه دســـتیار خود شکســـت خورده و 
ترســـان از مدرســـه می‌گریزند. شادمانی 
م  نهایی جماعت )مـــردم( و تنهایی حاک
م‌های  پایان‌بنـــدی مشـــترک اغلـــب فیل

این ژانر اســـت.
در روز باشـــکوه )کیانوش عیاری، 1367( 
فرمانـــدار طمـــاع و فرصت‌طلـــب شـــهر 
از اعضای  قصـــد دارد در روز ســـفر یکـــی 
خانواده سلطنتی کل شـــهر را فرش کند. 
ور گل‌آقا قهرمـــان محبوب  بـــه این منظـــ
واری را تحـــت فشـــار قـــرار  دوچرخه‌ســـ
می‌دهد که مردم را بـــه آوردن فرش‌های 
ق کند. اما  خانه‌شـــان برای این کار تشوی
خانواده گل‌آقا خصوصاً پدر پیر اما مقتدر 
و فرهمنـــد او مخالـــف این امر هســـتند. 
نهایتاً پس از کشـــاکش‌هایی پدر برنامه 
عروســـی گل‌آقا را در همان روز استقبال 
تعیین می‌کند و بدین ترتیب وزن‌کشـــی 
اجتماعی میان فرماندار )دولت( و جامعه 
)گل‌آقـــا و پدرش( به راه می‌افتـــد. در روز 
واقعه، علیاحضرت که به واسطه گزارش 
مخبران خود از وضعیت نابســـامان شهر 
مطلع شده حتی از قطار پیاده نمی‌شود.
م جشن   از سوی دیگر انبوه مردم در مراس
از مسیر  عروســـی گل‌آقا شـــرکت کرده و 
مفروش و تزیین شـــده عبـــور می‌کنند. 
نیروی اجتماعی با فعال شـــدن در برابر 
م جابر، نـــه تنها او را ناکام گذاشـــته  حاک
از تنگنا و دشواری  که قهرمان خود را نیز 

می‌بخشد. رهایی 
ایـــران )ناصر تقوایـــی، 1368( نیز  در ای 
کشـــاکش میـــان گروهبـــان مکونـــدی 
فرمانده پاســـگاه ماسوله با طبقات مردم 
م و هنرمند  از کاسب و کارگر گرفته تا معل
نهایتاً به شکســـت مکوندی می‌انجامد. 
ور ویژه بر تقابـــل گروهبان  روایت به طـــ
م فرهیخته سرود  بیسواد و جاهل با معل
مدرســـه شـــهر )آقای ســـرودی( متمرکز 
اســـت. در روزهایی که فضای شهر متأثر 
م است،  از شـــرایط انقلابی کشور متلاط
مکوندی ســـرودی را به خلاف میل خود 

وا می‌دارد تا در جشـــنی که به مناســـبت 
ترفیع تقلبی او برپا شده برنامه اجرا کند. 
او برای این منظور وی را مورد بازداشت و 
م( قرار می‌دهد.  »تمشـــیت« )ضرب و شت
ســـرودی ناچـــار می‌پذیرد که ســـرود ای 
م اجرا کنـــد. او در این  ایران را در مراســـ
از پذیرش پســـر مکوندی به عنوان  اجرا 
از اعضای گروه خـــودداری می‌کند؛  یکی 
اما به واسطه هجوم خشونت‌آمیز عوامل 
پاسگاه به مدرســـه بدان نیز تن می‌دهد، 
م از پســـربچه می‌خواهد که  گرچه با تحک

در موقـــع اجرا لب از لـــب باز نکند. 
نهایتاً در حیـــن اجرای برنامـــه خبر فرار 
اقشـــار مختلف  از کشـــور می‌رسد.  شاه 
م  از مکوندی زخ نیز که هر یک به نحوی 
خورده‌اند به محل ژاندارمری حمله کرده 
و او و نزدیکانش را محبوس می‌کنند. در 
پایان، ســـرودی و گروه سرودش که حالا 
پســـر مکوندی را نیز به عنـــوان پرچمدار 
خـــود پذیرفته‌اند در ســـطح شـــهر به راه 
افتـــاده و در شـــادمانی عمومـــی مـــردم 
انقـــاب به  مشـــارکت می‌کننـــد. تصویر 
مثابه شـــادمانی عمومی مـــردم، رهایی 
یا قهرمان به واســـطه  شـــخصیت اصلی 
نقش‌آفرینـــی مـــردم و ذلـــت و تنهایـــی 
م مســـتبد در پایـــان کار مؤلفه‌های  حاک
این الگوی روایی اســـت که در ای  ثابت 
ایران نیز مانند روز باشکوه مورد استفاده 

قـــرار می‌گیرد.

انقلاب به مثابه یقظه
از اظهارنظرهای  یکـــی  میشـــل فوکو در 
از  انقلاب اســـامی  پرشـــمار خود درباره 
ایرانی‌هـــا می‌خواهند  این می‌گوید کـــه 
م  رژیـــ از  را تغییـــر دهنـــد؛  همـــه چیـــز 
سیاســـی و سیاســـت خارجـــی تا شـــیوه 
توزیع منابـــع اقتصادی. امـــا آنها به طور 
ویـــژه می‌خواهند خودشـــان را نیز تغییر 
دهنـــد. می‌خواهنـــد نسبت‌شـــان را بـــا 
خـــود، جهان، خدا و ابدیـــت تغییر دهند 
انقلاب درســـت  این  و نقـــش اســـام در 

همین جاســـت.
درک این نکته توسط روشنفکری اروپایی 
چون فوکو با فرسنگ‌ها فاصله فرهنگی و 
تاریخی حکایت از تیزبینی خیره کننده‌ای 
دارد اما در اتمسفر داخلی انقلاب این امر 
چیزی بود کـــه در زندگی روزمره زیســـته 
احـــوالات و سرگذشـــت‌های  می‌شـــد و 
شـــخصی پرشـــماری حاکـــی از آن بـــود. 
م عینـــی و  انقـــاب آنچنـــان کـــه در عالـــ
انضمامی جامعه و سیاســـت، بلکه بیش 
و پیـــش از آن، در ذهن‌هـــا و ضمیرها رخ 
داد. این وجه باطنی و انفســـی انقلاب در 
سینمای ایران بازتاب چشمگیری داشته 
اســـت. از نخستین ســـال‌های پیروزی و 
بعد در طول دهه شـــصت روایت داستان 
انقـــاب درونی یک  انقـــاب در صـــورت 
از تعبیر رایج در  فرد، که ما با بهره‌گیـــری 
سنت عرفان اسلامی آن را »روایت یقظه« 
م، مضمونی فراگیر بوده اســـت.  می‌نامی
در کانون روایت یقظه، انســـان میانمایه 
و روزمره‌ای وجود دارد که به واسطه یک 
مواجهه )مواجهه با یک فرد یا موقعیت( 
از زیست روزمره خود خارج می‌شود و با از 
سر گذراندن تجربه‌ای جدید به موقعیت 
و دریافـــت جدیدی دســـت می‌یابد. این 
موقعیت جدید او را از انسان میانمایه به 

قهرمان مبدل می‌ســـازد.
زنـــده بـــاد... )خســـرو ســـینایی، 1358( 
اســـت که با  روایت مهندس میانســـالی 
بی‌تفاوتـــی و بی‌اعتقـــادی در روزهـــای 
ملتهـــب انقلاب خـــود و خانـــواده‌اش را 

از وقایـــع دور نگه مـــی‌دارد. پنـــاه آوردن 
انقلابی جوانی به منزل او و وقایع خاص 
متعاقب آن مهندس را در شرایط تازه‌ای 
قـــرار می‌دهـــد و روند وقایـــع او را به یک 
از فریاد تا  مبارز انقلابی بـــدل می‌کنـــد. 
ور تهرانی، 1358( داســـتان  تـــرور )منصـــ
جوانـــی بیکار و بی‌پـــول به نـــام داوود را 
روایت می‌کنـــد که بر حســـب یک اتفاق 
فرصت اســـتخدام به عنـــوان راننده یک 
از  م را می‌یابـــد. یکی  مقام عالیرتبـــه رژی
دوســـتان قدیمـــی داوود )کـــه رهبر یک 
گروه مبارز مســـلح است( پس از سال‌ها 
به ســـراغ او آمده و درخواست می‌کند به 
اربابش  عنوان راننـــده با عملیات تـــرور 

کند. همراهی 
م مخالفت و تردیـــد اولیه،   داوود به رغـــ
از وضعیت رفیقی قدیمی  نهایتاً با آگاهی 
که در شـــرایط بـــد اجتماعی بـــه فلاکت 
و اعتیـــاد افتـــاده، همـــکاری با مبـــارزان 
را می‌پذیـــرد و جـــان خـــود را نیز بر ســـر 
قرمـــز  می‌کنـــد. در خـــط  معاملـــه  آن 
1360( نیز پزشـــک  )مســـعود کیمیایـــی، 
جـــوان مرفهی بـــه نام لاله در نخســـتین 
شـــب زندگی مشـــترک خـــود درمی‌یابد 
که شوهرش )امانی( از مدیران ساواک و 
عامل دستگیری و شکنجه برادر انقلابی 
اوست. این آگاهی او را به مواجهه تازه‌ای 
بـــا محیـــط و کنـــش و واکنش‌هایـــی با 
همســـرش رهنمون می‌شود که فرجامی 

تراژیک به همـــراه دارد.
ایـــن موارد اولیـــه، نقطه اصلی  در اغلب 
یقظـــه یا بیـــداری نوعی آگاهی سیاســـی 
اســـت و دلالت دینی و معنـــوی چندانی 
م در دهه شـــصت  نـــدارد. اما در چند فیل
ایـــن چرخـــش انفســـی وجـــه معنـــوی 
م‌هـــا  روشـــن‌تری می‌یابـــد. در ایـــن فیل
ایـــن یقظه عمومـــاً به واســـطه برخورد و 
مواجهه با یک مرشد و مراد )که مسلمان 
انقلابی دارای ملـــکات و فضایل معنوی 
این روایت‌ها  است( حاصل می‌شود. در 
انسان  دوگانه‌ای ساخته می‌شـــود میان 
ایرانی )فـــرد میانمایه معمولی( و  واقعی 
ایرانی آرمانی )انقلابی مسلمان(.  انسان 
م فعـــل و انفعالات  م به‌رغ در جریـــان فیل
انســـانی  انقلابی باطنی  از خـــال  اولیه، 
واقعی با انســـان آرمانی یگانـــه می‌گردد و 
خود به شبیه و امتداد او تبدیل می‌شود. 
م‌زاده، 1364(  تشـــریفات )مهـــدی فخیـــ
نمونه روشـــن این الگوی روایی اســـت. 
اتفاقی متوجه  مأموران ســـاواک به طور 
می‌شوند که رضا، دزد و خلافکار خرده‌پا، 
باورنکردنی به یکی از ســـخنرانان مشهور 
انقلابی به نام توحید شباهت دارد. آنان 
با تطمیـــع رضا را وا‌می‌دارنـــد که با ایفای 
نقش توحید در یک مصاحبه تلویزیونی 
م اظهار پشیمانی کند و به  از مبارزه با رژی
ور بپردازد. از پیشرفت‌های کشـــ تمجید 
 او در ازای ایـــن خوش‌خدمتی به عنوان 
از مقامات ساواک استخدام  راننده یکی 
و صـــدا  واقعـــی نیـــز بی‌ســـر  و توحیـــد 
سربه‌نیســـت می‌شـــود. امـــا رضـــا که در 
مـــدت مذکور بارهـــا نوارهـــای توحید را 
)بـــرای تقلیـــد لحـــن و صـــدای او گوش 
کرده( و در زنـــدان ملاقات کوتاهی با وی 
داشته، درگیر تردیدی درونی شده است. 
»صـــدای توحید همیشـــه تو گوشـــمه.« 
نهایتـــاً به هدایـــت و راهنمایـــی پدر پیر 
توحید که در جریان امر قرار گرفته، رضا 
م می‌گیرد کـــه خود بـــه »توحید«  تصمیـــ
م  بدل شـــود. پـــس عینـــک او را بر چشـــ
می‌گذارد و شروع به سخنرانی انقلابی در 
مجامع می‌کند. مأموران رضا را دستگیر و 

اعدام می‌کنند اما خبرهـــا حاکی از پیدا 
م  شـــدن توحیدهای تازه اســـت. در فیل
شکار )مجید جوانمرد، 1366( نیز چنین 
چرخشـــی در پرتو مواجهه و همراهی با 
انقلابی ممکن می‌گردد.  انســـان آرمانی 
احمـــد راننـــده کامیون »بچه تهـــرون« و 
»داش مشـــتی« که دغدغـــه‌ای جز زن و 
زندگـــی و خانواده خـــود نـــدارد، به طور 
اتفاقی بـــا چریکی مســـلمان )مصطفی( 
که مجسمه شـــاه را منفجر کرده همسفر 
می‌شـــود. تـــرس و میانمایگـــی احمد و 
شجاعت و بلندهمتی مصطفی ماجرایی 
ق می‌کند کـــه نهایتاً  پر افـــت و خیز خلـــ
بـــه شـــهادت مصطفی طـــی درگیـــری با 
نیروهای امنیتی می‌انجامد. احمد که از 
خلال این تجربه تحول جـــدی یافته، در 
پایـــان ماجرا مطلع می‌شـــود که صاحب 
فرزند پســـری شـــده که گویی قرار است 
جانشین مصطفی باشد و به راه او برود. در 
شکار نیز مانند تشریفات، مسأله فراتر از 
خروج از روزمرگی و ناآگاهی، نوعی تحول 
نفســـانی و اخلاقی است که در پیوستگی 

با انســـانی متعالـــی رخ می‌دهد. 

انقلاب به مثابه پیام
طی دهه‌هـــای هفتـــاد و هشـــتاد ارجاع 
م به ماجرای انقلاب در سینمای  مستقی
ایـــران به لحـــاظ کمّی کاهـــش می‌یابد. 
م‌‌هـــا اشـــارات و ارجاعات  در برخـــی فیل
حاشـــیه‌ای و پـــس زمینه‌ای بـــه انقلاب 
م‌های نه چندان  م. اما در میان فیل داری
پرشـــماری که مســـتقیماً دربـــاره رخداد 
انقلاب ساخته می‌شود، روایت و تصویر 
کـــردن انقلاب به مثابه یـــک پیام پررنگ 
اســـت. در این ســـاختار روایی کشاکش 
میان انقلابیون و ساواکی‌ها بر سر ارسال 
یک پیام اســـت؛ چیزی مانند یک سند، 
امثـــال آن وجود  وار ویدیویی و  نامه، نـــ
انقلابیون قصد دارند آن را حفظ  دارد که 
کنند و به جایی امن برسانند و در مقابل 
مأموران امنیتی در صدد دستیابی به آن 
ســـند و معدوم کردن آن هســـتند. ســـند 
اســـت که بایـــد حفظ  محمـــل حقیقتی 
شـــود و به دست دیگران رســـانده شود. 
موضـــوع اصلـــی مبـــارزه انقلابی همین 
حفاظت و ارســـال حقیقت یا همان پیام 

است. انقلاب 
به نظـــر می‌رســـد ایـــن الگـــوی روایی را 
می‌بایســـت در نســـبت با تحولات زمانی 
درک کـــرد. با از ســـر گذرانـــدن تجارب و 
از جنگ و منازعه داخلی  وقایع پرشمار، 
گرفته تا پذیرش قطعنامه و رحلت امام، 
از انقلاب پدید  گویی نوعی فاصله زمانی 
آمـــده کـــه دیگـــر می‌تـــوان آن را بـــا فعل 
ماضی مورد اشـــاره قـــرار داد. انقلاب در 
ق به  جســـمانیت و مادیـــت خـــود متعل
گذشته است. البته که انقلابیون وفادار 
معتقدند آن جســـمانیت در پیکرۀ نظام 
ق شده است،  جمهوری اســـامی متحق
اما خود انقلاب مســـتقلاً دیگر نیســـت و 
مصداق مســـتقلی برای آن وجود ندارد. 
آنچـــه قابلیت مورد اشـــاره قـــرار گرفتن 
م و معنادار  دارد و بـــرای وضع جدید مهـــ
یـــا پیام انقلاب اســـت.  اســـت، حقیقت 

آیا ایرانی‌ها می‌خواهند همه چیز را تغییر دهند؟
میشل فوکو در یکی از اظهارنظرهای پرشمار خود درباره انقلاب اسلامی از این می‌گوید که ایرانی‌ها می‌خواهند همه چیز را تغییر دهند؛ 
م سیاسی و سیاست خارجی تا شیوه توزیع منابع اقتصادی. اما آنها به طور ویژه می‌خواهند خودشان را نیز تغییر دهند. می‌خواهند  از رژی

نسبت‌شان را با خود، جهان، خدا و ابدیت تغییر دهند و نقش اسلام در این انقلاب درست همین جاست. درک این نکته توسط 
روشنفکری اروپایی چون فوکو با فرسنگ‌ها فاصله فرهنگی و تاریخی حکایت از تیزبینی خیره کننده‌ای دارد اما در اتمسفر داخلی انقلاب این 
م  امر چیزی بود که در زندگی روزمره زیسته می‌شد و احوالات و سرگذشت‌های شخصی پرشماری حاکی از آن بود. انقلاب آنچنان که در عال
عینی و انضمامی جامعه و سیاست، بلکه بیش و پیش از آن، در ذهن‌ها و ضمیرها رخ داد. این وجه باطنی و انفسی انقلاب در سینمای ایران 

بازتاب چشمگیری داشته است. از نخستین سال‌های پیروزی و بعد در طول دهه شصت روایت داستان انقلاب در صورت انقلاب درونی 
م، مضمونی فراگیر بوده است. در کانون روایت  یک فرد، که ما با بهره‌گیری از تعبیر رایج در سنت عرفان اسلامی آن را »روایت یقظه« می‌نامی
یقظه، انسان میانمایه و روزمره‌ای وجود دارد که به واسطه یک مواجهه )مواجهه با یک فرد یا موقعیت( از زیست روزمره خود خارج می‌شود و 
با از سر گذراندن تجربه‌ای جدید به موقعیت و دریافت جدیدی دست می‌یابد. این موقعیت جدید او را از انسان میانمایه به قهرمان مبدل 

می‌سازد.

رــش بــ

در میان نظریه‌پـــردازان حوزۀ جامعه شناســـی انقلاب 
این نقل از »تدا اســـکاچپول« بســـیار مشـــهور و پرنفوذ 
اســـت کـــه: »انقلاب‌هـــا ســـاخته نمی‌شـــوند بلکه رخ 
می‌دهند.« اسکاچپول در کتاب کلاسیک خود به نحوی 
از هر چیز  انقلاب بیش  ساختارگرایانه توضیح داده که 
پیامد و نتیجۀ موقعیتی ســـاختاری است: ورشکستگی 
اقتصادی، شـــکاف طبقاتی، ضعف دولت و فشـــارهای 
م  ق می‌کند که فروپاشی رژی بین‌المللی شرایطی را خل

امـــری اجتناب ناپذیر بدل می‌شـــود.  موجود به 
در این میان، انقلابیون بیشـــتر وقت‌شناسانی هستند 
که بموقـــع بر ســـفرۀ آوار فروریخته حاضر می‌شـــوند و 
م جدید را روی آن پدید می‌آورند. هرچند اسکاچپول  رژی
انقلاب اســـامی نوشـــت  از  اندکی پس  در مقاله‌ای که 
)دولت رانتی و اسلام شـــیعی در ایران( با نارسایی مدل 
این  اما  خود در توضیح آن انقلاب شـــگفت اذعان کرد، 
شیوۀ تحلیل کماکان برای برخی از نظریه پردازان ایرانی 

مطلوبیت خـــود را حفظ کرد.
در ســـینمای ایران نیـــز خصوصاً در دهۀ نخســـت نوعی 
م و اســـتعاری انقلاب اســـامی را  از روایت غیر مســـتقی
م کـــه آن را می‌توان ذیل صورت‌بنـــدی نظری درک  داری
کـــرد. ویژگـــی این الگوی روایی آن اســـت کـــه برخلاف 
وارد قبلـــی تمرکز خـــود را نه بـــر انقلابیـــون و کنش  مـــ
آنـــان که بر تشـــریح وضعیتـــی قرار می‌دهد که ســـقوط 
و فروپاشـــی نتیجۀ ناگزیر آن است. مرگ یزدگرد )بهرام 
1360( که نخســـت به عنوان نمایش بر صحنه  بیضایی، 
رفت و سپس نسخه ســـینمایی آن نیز تهیه شد، نمونه 
م به  اســـت. هرچند، داستان فیل چنین مواجهه‌هایی 
سقوط امپراطوری ساسانی و فرار یزدگرد سوم به سبب 
شکست در برابر لشکر مسلمین اشاره دارد اما از کلیات 
و جزئیات رفتن به ســـراغ چنین موضوعی روشن است 
که بیضایی از خلال ســـخن گفتن دربارۀ گذشته دور، در 
حال صورت‌بندی روایت خود از گذشـــتۀ نزدیک است. 
موقعیت داستان، خانۀ آســـیابانی است که یزدگرد را به 
قتل رســـانده و اینک به همراه همسر و دختر در مقابل 
تعدادی از امرا و سران حکومتِ رو به زوال بازجویی پس 
می‌دهد. از خلال این کنـــش و واکنش و چرخش‌های 
متعددی کـــه در روایت قتل پادشـــاه رخ می‌دهد، ما با 
م،  تصویری از یک وضعیت ویران و تباه مواجه می‌شوی
که حتی بدون حملۀ اعراب نیز پا در هوا داشـــته و قابل 
تداوم نبوده اســـت: فقـــر و فاقۀ مردمـــان، دنیاطلبی و 
زراندوزی اشـــراف و نخبگان مذهبـــی، ضعف و خیانت 
امیران و سرداران، دروغ و ریاکاری و فحشا، زیستن مردم 
م و استبداد و خفقان  و حاکمان در دو جهان مجزا، ظل
م، تصویـــری از مهاجمان  فراگیـــر. در تمـــام مدت فیلـــ
نمایش داده نمی‌شود، هرچند شبحی از آنان وجود دارد 
و خوف و نگرانی نسبت به آنان در گفتار سران حکومت 
موج می‌زند. در نهایت نیز ماجرا با جمع‌‌بندی همســـر 
آســـیابان به پایان می‌رســـد کـــه از به پایان رســـیدن کار 
حاکمان ساسانی و سر رسیدن صاحبان »درفش سیاه« 
م خاطره انگیز اجاره  خبر می‌دهد. در موردی دیگر، فیل
نشـــین‌‌ها )داریوش مهرجویـــی، 1366( را نیز می‌توان 
انقـــاب 57 قرائت کرد.  از  به مثابـــه روایتی اســـتعاری 
م  در ایـــن روایت، بـــا خانه کلنگی و پرمشـــکلی مواجهی
که ســـاکنان طبقـــات آن به وضـــوح طبقـــات گوناگون 
اجتماعی را نمایندگی می‌کنند. تضادی مســـتمر میان 
»عباس آقا« )مدعـــی نمایندگی مالـــکان اصلی( و بقیه 
ساکنین در جریان است. ساکنین )مردم( معتقدند که 
وضعیت بد خانه نیاز به تعمیرات و اصلاحات فوری دارد 
اما عبـــاس آقا )حکومت( با بحران مشـــروعیت مواجه 
اســـت و ضمناً طمع‌کارانه در ســـودای بالا کشـــیدن کل 

ساختمان است، در مقابل تعمیرات مقاومت می‌کند تا 
آنان را وادار به ترک خانه کنـــد. این تضاد در پس زمینۀ 
خود با تضـــاد دو گروه از دلالان املاک و مســـکن همراه 
امـــروزی خود که  اســـت: غلام بنگاهی با بنگاه مدرن و 
به عباس آقا مشـــورت می‌دهد و باقری لات و بزن بهادر 
که زیرپای ساکنین نشسته اســـت.)قدرت‌های غرب و 
شـــرق( کشـــاکش مداوم، قهر و آشـــتی میان ساکنین 
و عبـــاس آقا و تخریب بیشـــتر به بهانه بازســـازی نهایتاً 
خانـــه را به وضعی خطیر می‌رســـاند کـــه در آن به نحوی 
طعنه‌آمیز با نشستن دو پرنده روی مخزن آب پشت بام، 
مخزن واژگون شـــده و ســـیلاب حاصل از آن کل خانه را 
در‌نوردیـــده و ویـــران می‌کند. بدین ترتیـــب، تن ندادن 
به اصلاح و کشاکش بیهوده به فروپاشی‌ای می‌انجامد 
م همه می‌‌رود. نمونه‌هایی  که دود خسارات آن در چش
صریح‌تر و غیراستعاری‌تر از روایت فروپاشی را می‌توان 
در اعدامـــی )محمـــد باقـــر خســـروی، 1359( و خانـــه 

اد، 1362( نیز پیگیری کرد. عنکبوت )علیرضا داودنـــژ
از روایت  اما در دهۀ نـــود با صـــورت جدید و متفاوتـــی 
م‌ها را با روایت  م. آنچه این فیل فروپاشی مواجه هستی
انقلابیون  فروپاشی قبلی مشابه می‌کند عدم توجه به 
در روایت ماجـــرای انقلاب و تصویر کـــردن آن به مثابه 
نوعی فروپاشـــی و خرابی اســـت. اما برخلاف آنها، این 
فروپاشـــی نتیجه طبیعی و ناگزیر وضعیت تباه پیشین 
نیست، بلکه به مثابه نوعی سانحه، همچون حادثه‌ای 
فاقد علت و فاقد معنا، روایت می‌شود. در این ساختار 
انسانی میانمایه و معمولی  از زاویه دید  انقلاب،  روایی 
که مشغول زندگی شخصی خود است، روایت می‌شود. 
در نسبت با مخاطب دهه نودی سینمای ایران، عموماً 
آن زندگـــی شـــخصی با نشـــانه‌هایی از لـــذت و کامیابی 
نشانه‌گذاری می‌شود. ناگهان انقلاب، همچون صاعقه­
‌ای بـــر ایـــن زندگی فرود آمـــده و آن را فرو می‌پاشـــد. در 
واقع، ماجرا بیش از آنکه فروپاشی یک ساختار مریض 
و منحط باشـــد، فروپاشی روال عادی و معمولی زندگی 
م ماجرا بـــه پیامدهـــا و نتایج این  اســـت و بخش اعظـــ
فروپاشی در زندگی شخصیت اصلی اختصاص می‌یابد.
م )به اکران  احتمالاً پیشـــقراول این الگوی روایـــی فیل
در نیامـــدۀ( صد ســـال به این ســـال‌ها )ســـامان مقدم، 
1386( اســـت؛ جایـــی کـــه در اســـتعاره‌ای روشـــن‌تر از 
تصریح، زندگی شـــاد و آرام زنی به نام ایران )که با شوهر 
و فرزند خود در »بندر پهلـــوی« زندگی می‌کند( با وقوع 
از  م می‌شـــود، سلسله‌ای  انقلاب دچار ســـکته‌ای عظی
مصایب بر او فرود می‌آید )قتل همســـر، کشـــته شـــدن 
فرزنـــد در جنـــگ، از دســـت رفتن مـــال و امـــوال و...( 
نهایتـــاً در وضعیتی تنها و عســـرت‌زده قـــرار می‌گیرد. در 
نمونۀ سرخوشـــانه‌تر، مصادره )مهران احمدی، 1396( 
است؛اسماعیل یارجانلو کارمند ساده لوح بخش اداری 
از شـــکنجه‌گران  انقلاب به عنوان یکی  از  ســـاواک بعد 
دستگیر و محاکمه می‌شود. او با کمک یکی از دوستان 
خـــود از اعدام می‌گریـــزد اما اموال و دارایـــی خود را از 
از مهاجرت به خارج کشور می‌شود  دست داده و ناچار 
که برایش آغاز گرفتاری‌های جدید و خنده‌دار است. در 
م خوش طینت،  مطرب )مصطفی کیایی، 1398( ابراهی
خواننـــده موســـیقی کابـــاره‌ای و خالتور که در آســـتانۀ 
انتشـــار اولین نوار آواز خود اســـت، با پیـــروزی انقلاب 
او نه تنها  همۀ رؤیاهای خـــود را بر بـــاد رفته می‌بینـــد. 
شـــغل »مطربی« خود را از دســـت می‌دهد که به زندان 
می‌افتد و تا ســـال‌ها بعد نیـــز با پیامدهای آن دســـت و 
یا به  پنجه نرم می‌کند. در این الگوی روایی، انقلابیون 
کلی غایبند یا با تصویری انسانیت زدوده به مثابه قطب 

منفی در پیشـــبرد قصه حضور دارند.

انقلاب به مثابه فروپاشی

در دهۀ نود 
با صورت 
جدید و 

تی  تفاو م
از روایت 

فروپاشی 
مواجه 

تیم.  هس
آنچه این 

فیلم‌ها را 
با روایت 
فروپاشی 

به  قبلی مشا
می‌کند 

عدم 
به  توجه 

انقلابیون 
در روایت 

ماجرای 
انقلاب 

و تصویر 
به  کردن آن 
به نوعی  مثا

فروپاشی 
و خرابی 

است

این مطلب در پیش 
شماره دوم ماهنامه 

سوره منتشر شده 
است.

خصوصاً که نســـل جدیـــدی از متولدان 
دهۀ پنجاه و شـــصت به صحنـــه آمده‌اند 
که خاطرۀ روشـــن و مستقیمی از انقلاب 
ندارند و لازم اســـت با پیام انقلاب آشـــنا 
م در زمان‌هایی که – درست  شوند. آن ه
م‌هـــا که تلاش  مانند ســـاواکی‌های فیل
از بین  دارند تا ســـند حاکی از حقیقت را 
ببرنـــد - تلاش‌هایـــی در عرصه رســـانه و 
فرهنـــگ وجود دارد کـــه حقیقت انقلاب 
را مخـــدوش و پیـــام آن را محو یا تحریف 

. کند
م جای امن )مجتبی راعی، 1372(  در فیل
ســـعید با دوربین کوچک خود تصاویری 
از کشـــتار مردم در روز 17 شـــهریور تهیه 
می‌کند. یکـــی از مأموران که متوجه این 
او را با تیرانـــدازی زخمی  موضوع شـــده 
م را به همســـرش  می‌‌کنـــد. ســـعید فیلـــ
فاطمـــه می‌رســـاند و خـــود به شـــهادت 
می‌رســـد. ادامه ماجـــرا تعقیب و گریزی 
اســـت میان مأمور ســـاواک که به دنبال 
م و معدوم کـــردن آن  دســـتیابی به فیلـــ
م  اســـت با فاطمه که از جایی به بعد مری
او می‌پیونـــدد. تعقیب  دوســـتش نیز به 

م به  و گریزی کـــه نهایتاً با شـــهادت مری
دست ســـاواکی و قتل ســـاواکی به دست 
م  م سال فاطمه پایان می‌یابد و حلقۀ فیل

باقـــی می‌ماند. 
در کیمیا و خاک )عباس رافعی، 1387( در 
م‌نامه‌ای  میان چند داستان متقاطع، قس
م که تعـــدادی از ســـران ایلات و  را داریـــ
ور در آن با امام خمینی اعلام  عشایر کشـــ
انـــد و قرار اســـت در پاریس  بیعـــت کرده‌
به دست ایشـــان برســـد. پس از چند بار 
م‌نامه  دست به دست شـــدن، نهایتاً قس
توســـط جوانی کـــه برای خوانده شـــدن 
خطبـــۀ عقدش توســـط امام بـــه پاریس 

از کشـــور خارج می‌شود. می‌رود، 
م بیداری )فـــرزاد مؤتمن، 1387(  در فیل
انقلاب به مثابه پیام در ســـاختار  روایت 
روایـــی متفاوتـــی صـــورت می‌گیـــرد. در 
اینجا پیـــام حالتی دوطرفـــه و متقابل در 
نسبت میان گذشـــته و حال می‌یابد. در 
اواســـط دهه شصت زنی که همسرش در 
درگیری‌های 22 بهمن 57 شـــهید شده و 
بـــا تنها دختـــرش )که متولد 57 اســـت( 
زندگی می‌کند، دچار ســـانحه شـــده و با 

از سال 1387  جهشی سوررئالیستی سر 
در مـــی‌آورد. زن که از ایـــن جهش زمانی 
آگاه نیســـت، نگران دختر خردسال خود 
اســـت. غافـــل از اینکـــه دختـــر اینک به 
ق تبدیل شـــده  دانشـــمندی نخبه و موف
اســـت، هرچند که بـــه واســـطۀ ماجرای 
تلـــخ از دســـت دادن پدر و مـــادر خود در 
کودکی حال روحی مناســـبی ندارد. طی 
سلســـله وقایعی مادر که از آیندۀ خوب و 
ق فرزند خود آگاه شـــده، امکان می­ موف
از  ‌یابد که در زمان گذشته )سال 63( دل 
دنیا بکند و به همسر شهیدش بپیوندد. 
همچنین دختر نیز با احســـاس همراهی 
و حضور مادر در زندگی امروز خود )سال 
87( احساس رضایت و شادمانی بیشتری 
از گذشـــته  می‌‌کند. بدین ترتیب، پیامی 
بـــه حـــال و از حال بـــه گذشـــته منتقل 
امروز دستاوردها  می‌‌شود. گویی نســـل 
و موفقیت‌هـــای خـــود را حاصل حضور 
و فـــداکاری گذشـــتگان انقلابی می‌بیند 
و نســـل دیـــروز اطمینان می‌یابـــد که آن 
ســـختی‌ها و رنج‌ها بیهـــوده نبـــوده و به 

ثمر رســـیده است.

م شکار با بازی  فیل
پرویز پرستویی و 
خسرو شکیبایی

م  تصویری از فیل
سفر سنگ ساخته 

مسعود کیمیایی


